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اختصاصی از جهان اخبار

چرا اسم امام علی علیه‌السلام 
در قرآن نیامده است؟

 اسم هیچ کدوم از خلفای اهل سنت هم توی قرآن 
نیســت! در آیه ولایت ویژگی‌هایی شمرده شده که 
فقط و فقط در شأن امیرالمومنین علیه السلام است! 
وقتی پیامبر صلی الله علیــه و آله در حدیث غدیر، 
حدیث ولایت و... صراحتا حضرت علی علیه‌الســام 
را معرفی کردند، انگار قرآن معرفی کرده اســت!️ در 
قرآن اصل امامت آورده شــده اســت؛ اصل نیاز به 
امام بعداز پیامبر یه اصل قرآنیه! مشکل نبودن اسم 

نیست مسئله بودن در مقابل قرآن و پیامبر است.

انتظار، ولایت و مسئولیت اجتماعی

تأملی در میلاد امیرالمؤمنین )ع(، 
عصر غیبت و جایگاه رهبری دینی

به قلم عبدالحسین کلانتری‌پور
کارشناس مجموعه خبری جهان اخبار

مراسم‌های فرهنگی و رســانه‌ای، اگر از سطح 
تشــریفات عبــور کنند، می‌توانند به بســتری 
برای بازخوانی اندیشــه دینی، هویت شیعی و 
مســئولیت اجتماعی تبدیل شوند. برنامه اخیر 
مجموعه خبری »جهان اخبار« از همین جنس 
بود؛ برنامه‌ای کــه در کنار تجلیل از تلاش‌های 
رســانه‌ای و رســیدن روزنامه به آستانه انتشار 
دوهزارمیــن شــماره، فرصتی بــرای تأمل در 
مفاهیم عمیق‌تری چــون ولایت، انتظار، نقش 
امــام غایب و جایــگاه رهبری دینــی در عصر 
معاصر فراهم آورد. این مراسم، هم‌زمان با میلاد 
باســعادت مولود کعبه، امیرالمؤمنین علی بن 
ابی‌طالب )ع(، برگزار شــد؛ شبی که در تقویم 
شیعه تنها یک مناســبت تاریخی نیست، بلکه 
یادآور ستون‌های اعتقادی مذهب تشیع است: 

عدالت، ولایت، امامت و مسئولیت.

تقدیر از تلاش رسانه‌ای و بلوغ یک جریان خبری

در آغــاز، لازم می‌دانــم از زحمــات صادقانه و 
خالصانه جناب آقای مهندس مهدی محمدزاده 
و همکاران ایشــان در مجموعــه خبری جهان 
اخبــار قدردانی کنم. رســیدن یک نشــریه به 
عــدد دوهزار، صرفا یک آمار نیســت؛ نشــانه 
تداوم، صبوری، استقلال و ایستادگی در مسیر 
اطلاع‌رسانی مسئولانه است. رسانه‌ای که بتواند 
در شرایط پیچیده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی 
امــروز دوام بیاورد، قطعا بر پایه تعهد، ایمان به 
مسیر و باور به نقش آگاهی‌بخش رسانه بنا شده 
است. این دستاورد، شایسته تبریک است و امید 
می‌رود که این مســیر تا بیســت هزار شماره و 

فراتر از آن ادامه یابد.

میلاد امیرالمؤمنین )ع(؛ تولد عدالت در خانه خدا

میلاد حضرت علی )ع(، تنها یک تولد نیســت؛ 
یک پیام تاریخی است. تنها انسانی که در درون 
کعبه متولد شــد، کسی بود که تمام عمرش را 
صرف شکستن بت‌ها، چه بت‌های سنگی و چه 
بت‌های قدرت، زر و تزویــر کرد. تولد در خانه 
خدا و شهادت در خانه خدا، آغاز و پایان زندگی 
امام علــی )ع( را به نمــاد خالص‌ترین بندگی 
تبدیل کرده اســت. این اتفاق تصادفی نیست؛ 
انتخاب الهی است. خداوند خواست که عدالت، 
شــجاعت، علم و زهــد، در مقدس‌ترین مکان 

متولد شود تا حجت را بر تاریخ تمام کند.

نجف اشرف؛ پیوند زمین و آسمان

محل دفــن امیرالمؤمنیــن )ع( نیز حامل پیام 
اســت. نجف اشرف، سرزمینی که بنا بر روایات، 
محل دفن حضــرت آدم و حضرت نوح )ع( نیز 
هســت، به نقطه‌ای تبدیل شده که تاریخ نبوت 
و امامــت در آن به هم می‌رســد. ایــن پیوند، 
تصادفی نیســت. امیرالمؤمنیــن )ع( ادامه راه 
همه پیامبران الهی است و دفن ایشان در کنار 
پیامبران اولوالعزم، نشــانه استمرار خط توحید 

در تاریخ بشر است.

عصر غیبت؛ حضور بدون ظهور

یکــی از تلخ‌تریــن اما عمیق‌تریــن مفاهیم در 
اعتقــاد شــیعه، غیبت امام زمان )عج( اســت. 
امامی که زنده اســت، حاضر اســت، می‌بیند، 
می‌شــنود و ناظر اســت؛ اما به اذن الهی، هنوز 
مأمور به ظهور نشــده اســت. عصر جمعه برای 

شــیعه دلگیر است، نه از ســر ناامیدی، بلکه از 
شدت انتظار. انتظار ظهور کسی که مظلوم‌ترین 
انسان تاریخ اســت؛ زیرا هم هست و هم دیده 
نمی‌شــود، هم امام است و هم تنها. بزرگ‌ترین 
ظلم به امام زمان )عج(، فراموشی اوست. اینکه 
در تحلیل‌های سیاســی، اقتصادی و اجتماعی، 
نامی از او نبریم؛ گویی جهان بدون حجت الهی 
اداره می‌شــود. در حالی که بنا بر اعتقاد شیعه، 

هیچ لحظه‌ای از زمین خالی از حجت نیست.

نقش امام زمان )عج( در جهان امروز

امام زمان )عج( ناظر بر وقایع عالم است. جنگ، 
ظلم، کشتار، فقر، جنایت و فجایعی که امروز در 
غزه، فلســطین و دیگر نقاط جهان رخ می‌دهد، 
از نگاه آن حضرت پنهان نیســت. قلب امام، از 
رنج انسان‌ها آزرده می‌شود و همین، مسئولیت 
ما را سنگین‌تر می‌کند. دعا برای سلامتی امام، 
صدقه دادن به نیت ایشــان و طلب تعجیل در 
ظهور، اعمالی تشریفاتی نیســتند؛ نشانه زنده 

بودن ارتباط شیعه با امام غایب است.

ظهور و تحول جهانی

بر اســاس روایــات، با ظهور امــام زمان )عج(، 
زمین تمــام برکات خــود را آشــکار می‌کند. 
اقتصاد جهانی متحول می‌شــود، عدالت فراگیر 
می‌گردد و مدیریت جهان به دســت پاک‌ترین 
و شایسته‌ترین انســان‌ها می‌افتد. در آن زمان، 
منابع زمین نه برای انباشــت قدرت، بلکه برای 
رفاه بشــر به کار گرفته می‌شود. این وعده الهی 

است، نه یک رؤیای آرمان‌گرایانه.

رجعت و جایگاه حضرت عیسی )ع(

در آموزه‌های شیعی، رجعت یکی از مباحث مهم 
آخرالزمانی است. حضرت عیسی مسیح )ع(، بنا 
بر روایات معتبــر، در زمان ظهور بازمی‌گردد و 
پشت ســر امام زمان )عج( نماز می‌خواند. این 
یعنی پذیرش ولایت امام عصر و تأیید حقانیت 
مســیر امامت. این مســئله، پیام روشنی دارد: 
حقیقت دیــن، واحد اســت و در نهایت، همه 

ادیان الهی به ولایت ختم می‌شوند.

انتظار؛ مسئولیت، نه انفعال

انتظار، نشستن و دســت روی دست گذاشتن 
نیســت. انتظار یعنی اصلاح فردی، اجتماعی و 
اخلاقــی. یعنی آمادگی بــرای عدالت، نه فقط 
آرزوی آن. جامعه منتظر، جامعه‌ای مســئول، 
آگاه، اخلاق‌مدار و ظلم‌ســتیز است. اگر چنین 

نباشد، ادعای انتظار، تنها یک شعار است.

نقش رهبری دینی در عصر غیبت

در عصر غیبت، جامعه شــیعه بدون راهبر رها 
نشــده اســت. ولایت فقیه، ادامه منطقی خط 
امامت در دوران غیبت اســت. در این مســیر، 
نقــش رهبر معظــم انقلاب اســامی، حضرت 
آیــت‌الله العظمی امام ســید علــی خامنه‌ای، 
به‌عنــوان نایب عــام امام زمان )عج(، نقشــی 
محــوری و بی‌بدیل اســت. جامعیــت علمی، 
شجاعت سیاسی، حکمت، دیانت، ساده‌زیستی 
و ایســتادگی ایشــان، نعمتی بزرگ برای امت 
اســامی اســت. اطاعت از فرامین رهبری، در 

حقیقت، حرکت در مسیر ولایت است.

جمع‌بندی

میلاد امیرالمؤمنین )ع(، فرصتی برای بازگشت 
به اصل اســت؛ اصل ولایت، اصل عدالت و اصل 
انتظار. رسانه، اگر بخواهد رسالت خود را درست 
انجام دهد، باید این مفاهیم را زنده نگه دارد، نه 
صرفا خبر تولید کند. امید آن است که با حفظ 
این مسیر، هم رســانه‌ها و هم جامعه، در زمره 
منتظران واقعی ظهور قرار گیرند و روزی، ظهور 
حضرت حجت )عــج( را در کنار عدالت‌خواهان 

حقیقی جهان شاهد باشیم.

منوچهربرون - فعال رسانه

درختان، ریه‌های خاموش زمین
درختان فقط توده‌ای ســبز در حاشــیه شــهرها و 
جاده‌ها نیســتند؛ آن‌ها ریه‌های خامــوش زمین‌اند، 
نفس‌هــای آرامــی کــه بی‌ادعــا زندگــی را تداوم 
می‌بخشــند. هر شــاخه‌ای که می‌روید، هر برگ که 
می‌لرزد، ســهمی از آینده بشــر را حفظ می‌کند. با 
ایــن حال، گویی هنوز معنای ایــن حضور حیاتی را 
به‌درســتی درنیافته‌ایم.این روزها عکســی در فضای 
مجازی دست‌به‌دســت شــد؛ تصویــری از قطع یک 
درخت چندساله در شهرستان شوشتر. کمی پیش‌تر، 
فعالان محیط‌زیســت رامهرمز مانــع بریدن درختی 
کهنسال شــدند؛ درختی چندصدساله که معارضان، 
تنها به بهانه ساخت‌وســاز، قصد حذف آن را داشتند. 
این‌ها اتفاقات پراکنده نیستند؛ نشانه‌های زنجیره‌ای 
از یک بی‌توجهــی مزمن‌اند. بریدن هر درخت، با هر 
توجیهــی چه ساخت‌وســاز، چه تولیــد زغال و چه 
منافــع کوتاه‌مدت در نهایت خیانتی اســت به زمین 
و به نســل‌هایی که هنوز نیامده‌انــد.روزی نه‌چندان 
دور، جهانگردان خوزســتان را با باغ‌ها، نخلســتان‌ها 
و سرســبزی شهرهایش می‌شــناختند. نام شوشتر، 

رامهرمــز، دزفول و اهواز با آب، ســایه و درخت گره 
خورده بود. امروز اما، تصویر غالب از این سرزمین در 
ذهن بسیاری، آلودگی هوا، گردوغبار و خشکی است. 
این تغییر تصویر، فقط حاصل اقلیم نیســت؛ نتیجه 
مســتقیم رفتار ما با طبیعت اســت.درختان، سپر ما 
در برابر آلودگی‌انــد؛ حافظان خاک، تنظیم‌کنندگان 
دما، پناه پرندگان و آرامش‌بخش جان انســان. حذف 
هــر درخت، یعنی یک گام به عقب در نبرد نابرابر ما 
با آلودگی و تغییرات اقلیمی. شــهری که درختانش 
را قربانی می‌کند، دیر یا زود شــهروندانش را قربانی 
خواهد کرد؛ در قالب بیماری، گرما، فرســایش روانی 
و بی‌هویتــی زیستی.مســئولیت ما تنهــا اعتراض 
لحظه‌ای نیســت. آنچه بیش از هــر چیز نیاز داریم، 
فرهنگ‌سازی عمیق و آموزش مداوم است؛ از مدرسه 
تا رســانه، از خانــواده تا مدیریت شــهری. باید یاد 
بگیریم که توسعه واقعی، هم‌زیستی با طبیعت است 
نه حذف آن. توســعه‌ای که درخت را مانع نمی‌بیند، 
بلکه سرمایه می‌داند.حفاظت از درختان، حفاظت از 
خاطره، هویت و آینده اســت. اگر امروز به‌راحتی تبر 

بر ریشــه‌ها بزنیم، فردا فرزندانمان نه از سایه چیزی 
خواهند دانســت و نه از هوایی برای نفس کشــیدن. 
درختان را از بین نبریم؛ زیرا با هر درخت، بخشی از 

خودمان را قطع می‌کنیم.

به قلم ️: عبدالحمید گل‌افشان

 تفاوت میان »منتقد« و »مغرض« در حوزه خبرنگاری و کنشگری اجتماعی 
در فضای رســانه ای و اجتماعی امروز عباراتی چون 
»خبرنگار منتقــد«، »خبرنگار مغرض«، »کنشــگر 
اجتماعــی منتقد« وکنشــگر اجتماعی مغرض بارها 
شنیده می شود. اما آیا به راستی مرز بین این مفاهیم 
آشکار اســت؟ یا اینکه این برچسب ها گاه به ابزاری 
برای خاموش کردن صداهای ناســازگار تبدیل شده 
اند؟  این گزارش می کوشد با واکاوی این تفاوتها نور 
بیشتری بر این بحث بیفکند.  خبرنگار منتقد در برابر 
خبرنگار مغرض خبرنگار منتقد مانند یک آینه صاف 
است که کاستی ها و قوت ها را بی غل و غش نشان 
می دهد. او بر اســاس مدارک و شواهد واقعیت ها را 
می جوید و با رعایت اصول حرفه ای نقدی ســازنده 
ارائه می دهد. هدفش آگاهی بخشــی، شفاف سازی 
و کمک به بهبود وضعیت اســت. مانند پزشــکی که 
بیماری را تشخیص می دهد تا درمان شود. در مقابل 
خبرنگار مغرض آینه ای است که خم شده و تصویر را 
تحریف می کند. او از پیش موضعی خاص دارد و تنها 
به دنبال شواهدی است که آن را تأیید کندو حقایق 
ناسازگار با نظر خود را نادیده می گیرد یا تحریف می 
کند. هدفش نه روشنگری، که پیشبرد یک دستورکار 
خاص، تخریب شــخص یا جریان، یا ایجاد گمراهی 
عمدی اســت.مرز این دو در »نیت« و »روش« نهفته 
اســت:یکی حقیقت را می جویدحتی اگر تلخ باشد؛ 
دیگری از حقیقت می گذرد تا به خواسته خود برسد. 
کنشــگر اجتماعی منتقد در برابر کنشگر اجتماعی 
مغرضکنشگر اجتماعی منتقد دغدغه مندی است که 
درد جامعه را احســاس می کند و برای التیام آن می 
کوشد. او با مطالبه گری قانونمند و مبتنی برواقعیت 
های اجتماعی خواستاراصلاح ساختارها بهبود قوانین 
یا توجه به محرومان اســت.صدایش هشداردهنده و 
بیدارکننده اســت، مانند نگهبانی که از خواب غفلت 
جامعه می هراسد. اما کنشگر اجتماعی مغرض نقاب 

کنشگری به چهره می زند تا اهدافی غیراجتماعی را 
پیش ببرد. او ممکن است بحران سازی کند، واقعیت 
ها را بزرگ نمایی یا کوچک نمایی کند، یا آشــوب را 
به جای اصلاح بجوید. انگیزه های پنهان، وابســتگی 
بــه گروههای ذینفع خاص یا تــاش برای بی ثباتی 
از نشــانه های غرض ورزی اوست. تفاوت در »انگیزه 
نهایی« اســت: یکی جامعه را می ســازد دیگری می 
خواهد آن را برای مقاصد خود ویران کند. چرا برخی 
مدیران به جای استقبال متهم می کنند؟ این پرسش 
قلــب یک معضل مدیریتی و فرهنگی را نشــانه می 
رود.دلایل ایــن رویکرددفاعی و تهاجمی را می توان 
در چند عامل جســتجو کرد:  ترس از نقد و ناآگاهی 
از مدیریــت ســازنده: برخی مدیران نقــد را برابر با 
توهین،زیر سؤال رفتن شخصیت یا اخلال در نظم می 
دانند. آنها هنوز نیاموخته اند که نقد ســازنده موتور 
محرکه پیشــرفت است. منافع شــخصی یا گروهی: 
گاه پذیرش نقد بــه معنای به خطر افتادن موقعیت، 
امتیازات یا روابط قدرت اســت. بنابراین سریعترین 
راه، بــی اعتبار کردن منتقد با برچســب »مغرض« 
است.  فرهنگ بوروکراتیک بسته:  در برخی نهادهای 
دولتــی، فرهنگ اطاعت محض وعدم بروز مشــکل 
حاکم است. هر صدای متفاوتی به عنوان تهدید برای 
این سیســتم یک دست دیده می شــود. ناتوانی در 
تمایز بین نقد و غــرض:گاه مدیران به طور صادقانه 
)اما اشــتباه( نمی توانند تفــاوت بین نقد منصفانه و 
حمله مغرضانه را تشــخیص دهند و از ســر ناچاری 
همه را یکســان برخورد می کنند.ابــزار کردن اتهام 
غرض ورزی به عنوان ســاح:  متهم کردن منتقد به 
»غرض«، راهکاری آســان برای خلاصی ازبارسنگین 
پاســخگویی و استدلال است.این برچسب بحث را از 
محتوا به شخصیت منتقل می کندومدیرراازارائه دلیل 
بی نیازمی سازد. به باورنویسنده جامعه پویا و ادارات 

کارآمدنه ازمدیران بله قربانگو، که از منتقدان دلسوز 
و سازنده زاده می شوند.خط قرمز بین منتقدومغرض 
اگرچه ظریف اســت اما با معیارهایی چون صداقت، 
مستندگویی، تخصص، ســازندگی و بی طرفی قابل 
تشخیص اســت. خطر واقعی آنجاست که ما از ترس 
مغرضان معدودمنتقدان فراوان را در خود خفه کنیم، 
یا چنان در فضای بدبینی غرق شــویم که هر صدای 
اصلاح طلبی را به غرض متهم نماییم. مدیران دانا به 
جای پناه بردن به برچسب های آسان، باید شجاعت 
شــنیدن نقد را در خود تقویت کنند مکانیسم های 
شفاف برای پاســخگویی ایجاد نمایند و داوری بین 
منتقد و مغرض را به افــکار عمومی آگاه و نهادهای 
ناظر مستقل بســپارند. تنها در این صورت است که 
نقد به جای آنکه تهدید قلمداد شود به موهبتی برای 
رشــد فردی و اجتماعی تبدیل خواهد شــد. یادمان 
باشد: ســکوت به ظاهر مطیعانه یک سازمان، گاه از 

صدای همه منتقدانش مرگبارتر است.

آگهي موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
  برابر راي شماره 140460317002000409 هيات اول موضوع قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک شادگان تصرفات مالکانه بلا معارض متقاضي آقای قاسم فطینی فرزند محمد بشماره شناسنامه 126و کد ملی 1899442979صادره 
از شــادگان در ششــدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 197.08متر مربع قســمتی از پلاک 1160ناحیه 2 واقع در بخش پنج آدرس محل وقوع 
ملک: شــادگان - چومه ســید عوان- روبروی دهیاری کوچه امام علی )ع( 4 خریداری از مالک رســمی موضوع سند رسمی بشماره 1768تنظیمی تاریخ 
1349/06/05بنام عبدالحســن تلاوری فرزندس لمان اســت..لذا به منظور اطلاع عموم  مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي ميشــود در صورتي که 
اشــخاص نســبت به صدور سند مالکيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند ازتاريخ  انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نماييد. بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکيت صادر خواهد شد. 
 تاريخ انتشار نوبت اول:1404/10/01     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1404/10/15

سید مجید موسوی فرد - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان     13/152/م/الف

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای احمد جلالی فرزند عبدالحمید دوبرگ استشهاد گواهی شده دفترخانه 339سوسنگرد مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پلاک 1936فرعی از 2870واقع در بخش 9 حوزه ثبتی 
دشت آزادگان ذیل ثبت الکترونیکی 140420317009002585و شماره چاپی 575498و تسلیم گردیده که به علت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصلاحی ماده 120آیین 
نامه نامه قانون ثبت مراتب جهت اطلاع عموم یک نوبت آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 

این آگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم دارد و در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار:1404/10/15-  خالد حمولی طرفی - رئیس اداره ثبت اسناد و املاک دشت آزادگان4/1071/م/الف

 
مفقودی 

برگ ســبز و ســند کمپانــی پراید بنام احمد دورقی ش ملــی 1890283606 پلاک 24-855ه73 تیپ جی تی ایکس ای ســوخت بنزین رنگ نقره ای شــاره موتور 

3371775شماره شاسی s1412289151200مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

مفقودی 

برگ سبز خودرو سواری تیبا سیستم سایپا به رنگ سفید مدل 1395نوع سوخت بنزین به شماره موتورM158327091شماره شاسیMAS811100G5708201شماره 

پلاک 24-528ب61 بنام آذین شمس فرزند اسماعیل شماره ملی 1810215870صادره آبادان مفقود گردیده و از دراعتبار ساقط می باشد.  


